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كوروش هراسى!

كوروش مانند ديگر شاهانى كه در ايران بر اريكه قدرت تكيه زده اند 
كبير؟  مى گويند  او  به  چرا  اما  بدى هايى،  هم  دارد  خوبى هايى  هم 
كه  است  عظيم  و  كاريزماتيك  شخصيتى  تاريخ،  در  آن قدر  چرا 
بازگشت  خواهان  و  هستند  رنسانسى  دنبال  به  كه  اشخاصى  براى 
به شكوه و جلال ايران باستان، وى را الگوى بى عيب و نقص خود 
مى يابند؟ درست مثل يونان و روم باستان براى اومانيسم هاى قرن 
مى توان  كوروش  اقدامات  به  اجمالى  نگاهى  با  اروپا.  ميلادى   15
اساس  و  بى پايه  همچين  وى  بودن  كبير  درباره  ادعاهايى  دريافت 
نيست، چراكه پايه هاى بزرگترين امپراتورى دنيا را در ايران بنا نهاد 
را در وضعيتى  ايران  اقتصادى  و  از نظر سياسى  اقدامات خود  با  و 
مطلوب قرار مى دهد، و يا اينكه در دنيايى كه بسيارى به خونريزى 
افتخار مى ورزيدند حتى قبل از وى آشوربانى پال شاه آشور در حمله 
به عيلام كتيبه اى از خود بر جاى گذاشت كه تماماً جنايات خود را 
بازگو و افتخار هم مى كند. اما كوروش در حمله به بابل و فتح بدون 
خونريزى آن، منشور حقوق بشرى را مى نويسد و دم از صلح مى زند، 
است.  شده  كپى  حمورابى  قانون نامه  از  بگويند  وى  مخالفان  شايد 
گيريم كه درست باشد، كتيبه آشورى و قانون نامه حمورابى قبل از 
كوروش نگاشته شده اند پس هردو مى توانند الگو باشند و همين كه 
وى كتيبه جنايى آشور را كپى نكرده نشان از سطح فرهنگ و تفكر 
يك پادشاه مى دهد، يا حتى برخورد وى با شاهان مغلوب چه جالب 
است، به جاى تحقير يا كشتن، آنان را نزد خود به عنوان مشاور نگه 
مى دارد. مثل آستياگ شاه ماد، كرزوس شاه ليدى و نبونيد شاه بابل 
و همچنين تسامح، نوع دوستى و احترام به فرهنگ مردمان مغلوب 
است  كوروش  نبودن  كلنگى  همين  اصلاً  و  است  حائزاهميت  نيز 
كه وى را با ديگر پادشاهان هم عصر و بعد از خود متمايز مى كند. 
به جاى تخريب ملل قديم تر از خود و قهر كردن، از آنان استفاده 
مى كند و پايه هاى امپراتورى را روى ملل عهد قديم بنا مى گذارد. 

بگذريم، قصدم ستايش كوروش نيست.
اما حال حرف من همانطور كه اشاره كردم دو ديدگاه است كه نه 
فقط كوروش بلكه در بسيارى موارد ديگر هم مشهود است. يك نگاه 
كه باستان را الگو مى كند. همان ملى گراها كه نمى شود اين را گفت 
فرهنگى  مقوله  يك  ملى گرايى  چراكه  افراطى،  وطن پرستان  همان 
است اما وطن پرستى يك مقوله سياسى. اين افراد گاهى دست به 
و  آن مى پردازند  به ستايش  مى توانند  تا  و  باستان مى شوند  دامان 
لحاظ  را  اين  اما  مى اندازند،  اسلام  برگردن  را  عقب ماندگى هايمان 
نمى كنند كه ناديده گرفتن ايران اسلامى يعنى نديدن 14 قرن تاريخ 
ايران و بايد گفت همين دوستان هستند كه چه عمد يا غيرعمد تاريخ 
ايران و كوروش را تحريف مى كنند. از طرفى بايد گفت كسانى هم 
كه ديدى منكرانه به تاريخ باستان، اساطير و... ايران دارند گويا درك 
نكرده اند چه بخواهيم و چه نخواهيم، اين ها جزئى نه فقط از تاريخ 
بلكه در تفكر و عقايد و جهان بينى، آداب و رسوم ما ريشه دوانده اند، 
حتى بسيارى از رسوم ما امروزه وارد دين اسلام شده، پاك كردن 

و ناديده گرفتن اين ها از 
ضعف  باعث  ما  جامعه 
فرهنگ و از خودباختگى 
غرور  مى شود.  ملت  يك 
هويت  و  تاريخ  ملت، 
تاريخى  چه  و  است  آن 
پرشكوهى مثل ايران. در 
نهايت اين خلاء فرهنگى 
را فرهنگ غربى پر كند؟ 
آيا با بينش و جهان بينى 
مردمان ما سازگار است؟ 
خود  هويت  بايد  قطعاً 
اين  در  و  كنيم  را حفظ 

مسير كوشا باشيم.

ستاره چند تا صفر مربع را شماره گيرى كنيد تا علاوه بر اينكه كارهاى بانكى 
خود را انجام مى دهيد از هزاران جايزه احتمالى هم برخوردار شويد و... شايد 
اين جمله آشناترين و پرتكرارترين جمله در صدا و سيما باشد كه در تمامى 
شبكه ها و اغلب برنامه هاى صدا و سيما به صورت انبوه پخش مى شود، حالا 
اين برنامه، برنامه طنز مهران مديرى باشد يا رامبد جوان، يك برنامه پربيننده 
ورزشى مانند نود باشد يا در خلال مسابقات جام جهانى كه پخش اين 
مسابقات ركورد ميزان تماشاگر صدا و سيما را جابجا كرد. اين جمله همچنان 
پر تكرارترين بوده، هست و خواهد بود، گذشته از اين نوع تبليغات گسترده در 
خلال برنامه هاى طنز و جدى، نوعى تبليغات هم حتى به برنامه هاى آشپزى 
صدا و سيما راه يافته كه بر فرض مثال در يك برنامه آشپزى روغن مورد 
استفاده توسط آشپز تبليغ مى شود و يا اينكه ظروف مورد استفاده در برنامه 
آموزش آشپزى صدا و سيما نيز تبليغ يك نوع برند خاص مى باشد و به نظر 
مى رسد صدا و سيما در سال هاى اخير از جايگاه ويژه خود كه به تعبير رهبر 
فقيد انقلاب «صدا و سيما بايد دانشگاه باشد» فاصله اى پر نشدنى گرفته و به 
تعبير برخى كارشناسان در زمان جام جهانى فوتبال تبديل به «كازينو»اى 
براى شرط بندى مسابقات شده بود. بنابراين بايد از مديران توانمند صدا و 
سيما پرسيد كه چگونه توانسته اند فاصله بين دانشگاه شدن و كازينو شدن را 

به اين سرعت طى كنند.
بنا نداشتيم كه در مورد صدا و سيما مطلبى ارائه دهيم زيرا صدا و سيما خود 
را متكلم وحده مى پندارد و بقيه را مستمع صرف مى خواهد و بدتر اينكه 
مى داند و به گزاره «مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد» هم هيچ 
اعتقادى ندارد و به اصطلاح، نبض مخاطبان خود را نمى گيرد تا از احوال 
آن ها باخبر شود و بيشتر خود مى خواهد برعكس گزاره ذكر شده عمل كند 
و دوست دارد خود مستمع را بر سر ذوق آورد اما هيچ وقت نتوانسته در اين 
كار موفق شود بنابراين بنا ندارد هيچ نقدى را ببيند تا راه و روشهاى خود را 
اصلاح كند و بيشتر از مخاطبان خود مى خواهد كه ما هر چه مى گوييم شما 
ذوق كنيد اما بخاطر چند اتفاق ريز و درشتى كه اين اواخر افتاده حيفمان 
مى آيد آنچه بر سر دلمان مانده را وا نهيم و شماره يك را به سه چند تا صفر 

ارسال كنيم.
بروزترين موضوعى كه صدا و سيما توانسته اين اواخر نا كار آمدى خود را با آن 
نمايان كند در برنامه «من و شما» اتفاق افتاده است و چنانچه همه ديده ايم 
مجرى جوان و كم تجربه برنامه به منتقدى در حد و اندازه هاى مسعود 
فراستى توهين كرده و باعث گشوده شدن بابى براى نقد صدا و سيما شده 
است. با توجه به اينكه هرگز نتوانستم با جناب مسعود فراستى ارتباط برقرار 
كنم اما به اذعان همه منتقدين اش يكى از با سوادترين منتقدين سينماى 
ايران هست، گذشته از اينكه هيچ كس نوع مطالب ارائه شده توسط آرش 
ظلى پور را مناسب نمى داند و در يك رسانه عمومى ورود به حريم خصوصى 
افراد را تقبيح مى كند نوع نشستن و لحن بيان او را هم كسى نپسنديد و گويا 
اين دو قبلاً در جايى به هم خورده بودند و مجرى جوان برنامه عقده خود در 
سال هاى قبل را مى خواست در برنامه خالى كند اما با توجه به حمله همه 
صاحب نظران مواجه شد و گويا مديران شبكه هم تصميم گرفته اند او را از 
برنامه كنار بگذارند و اگر اين موضوع صحت داشته باشد مجرى برنامه به كاه 
دان زده است بدين شكل كه علاوه بر اينكه كسى حرف ها و لحن برخورد 
او را نپسنديد و حتى به شدت برخورد كردند، و حالا برنامه را هم از دست 
داده است، اما گذشته از دو موضوع تقبيح شده مهمترين موضوعى كه شايد 
اندكى هم از چشم صاحب نظران مغفول مانده است، خود ميزبان پنداشتن 
صدا و سيماست، مديران صدا و سيما با آنكه بودجه هاى هزاران ميلياردى 
از بيت المال مى گيرند اما فكر مى كنند كه خود صاحب همه چيز هستند و 
چنانچه در فيلم هاى ارسالى در فضاى مجازى بعد از ترك برنامه به عنوان 
اعتراض توسط مهمان، ميزبان مغرورانه دستها را بر روى سينه گذاشته و گويا 
در خانه خود مهمانى گستاخ را بيرون انداخته و يا در مغازه خود خريدارى 
اعصاب خردكن را از مغازه بيرون انداخته، غافل از اينكه مجرى برنامه و حتى 
برنامه سازان صدا و سيما صاحبان صدا و سيما نيستند كه هر جور دوست 
دارند و مى خواهند، رفتار و برخورد كنند و هر آنچه مى توانند را مى گويند، القا 

مى كنند، تخريب مى كنند بى آنكه بدانند نظر مردم و مخاطبان خود كدام 
است. خوشبختانه در سال هاى اخير با همه گير شدن نرم افزارهاى پيام رسان 
هر كسى در دست خود رسانه اى دارد و تنها ترك اخراج گونه مسعود فراستى 
را از برنامه نمى بيند و مى تواند سخنان متفاوت او را در گوشى خود ببيند و 
قضاوت عادلانه داشته باشد و نظرات بقيه كارشناسان را هم دريافت مى كند 
و اين يعنى انزواى بيش از پيش صدا و سيما، اما گويا براى مديران صدا و 
سيما زياد مهم نيست كه مخاطبان خود را از دست بدهند زيرا سالانه بودجه 
خود را با افزايش مطابق تورم دريافت مى كنند و تعرفه هاى تبليغات را هم 
همينطور هر ساله افزايش مى دهند و كاهش يا افزايش مخاطبان در ميزان 
بودجه يا در آمد صدا و سيما تأثيرى منفى ندارد و درست مانند مغازه دارى 
رفتار مى كند و خريدارى كه مطابق ميل خود نباشد را از مغازه اخراج مى كند 
اما دغدغه افت فروش را هم ندارد چنانچه در مناقشه بين مجرى موفق برنامه 
نود و رييس اواخر دهه شصتى شبكه سه، مدير شبكه اصلاً محبوبيت برنامه 
و مجرى آن را در نظر نگرفت و چند هفته اى اجازه پخش برنامه را نداد اما 
سرانجام اين عادل فردوسى پور باهوش بود كه توانست برنامه را به آنتن ببرد 
و با شخصيت و سلامتى كه از عادل سراغ داريم قطعاً اين مدير جوان شبكه 
سه بوده كه «بله» گفته و به خواسته عادل فردوسى پور احترام گذاشته است؛ 

و بر عكسش احتمال كمترى دارد.
بنابراين تشت رسوايى صدا و سيما مدتهاست كه از بام افتاده و صداى گوش 
خراشاش گوش فلك را كر كرده است اما مديران آن يا خبر ندارند و يا به 
مخاطب خود اهميتى نمى دهند و زمانى كه از بام تا شام بر وفق مراد جريانى 
خاص اخبار مى گويد، برنامه مى سازد و تخريب مى كند مقبوليت عمومى را 
از دست مى دهد و اصرار بر منش گروهى كه در جامعه خواهان اندكى دارند 
سكه صدا و سيما را از رونق انداخته است. سال ها قبل و در زمان زلزله ورزقان 
(آذربايجان) نوشتيم كه زمانى كه هنوز جانباختگان زلزله زير خروارها خاك 
مانده بودند و عزيزانشان منتظر كمك بوده و ضجه مى زدند صدا و سيما تكرار 
برنامه خنده بازار را روى آنتن برد و سال ها بعد هم در زلزله اخير (چند روز 
قبل) كرمانشاه در حالى كه مردم از طريق گوشى هاى همراه خود لحظه به 
لحظه از اخبار زلزله آگاهى مى يافتند اما صدا و سيما مشغول پخش مستند 
شتر بود، يعنى «در بر همان پاشنه مى چرخد» و در حوادثى مشابه، نظير 
حمله تروريستى به مجلس و ساير اتفاقات ريز و درشتى كه در سر خط 
خبرگزاريهاى مطرح جهان قرار مى گيرد اما صدا و سيما برنامه آشپزى با 
تبليغ ظروف پيركس در آنتن دارد بنابراين فاصله اى كه صدا و سيما از 
دانشگاه شدن به كازينو رسيدن را طى كرده است بسيار بيشتر از گستاخى 
يك مجرى براى يك منتقد شناخته شده است و با هيچ ملاتى پرشدنى 
نيست اما خالى از لطف نيست كه در اين نوشتاربه دو موضوع بسيار مهم 

ديگر هم اشاره كنيم:
1- با تصويب و اجراى قانون منع بكارگيرى بازنشستگان و بازنشست كردن 

نگاه «آيت ماندگار» به چرايى هجمه هاى اخير عليه بخشى  از تاريخ ايران

بررسى

دورهمى كلاه قرمزى،  پسر خاله، فريدالدين و ديگران!
تحليل آيت ماندگار پيرامون حواشى اخير صدا و سيما:

مهدى پورحسين
روزنامه نگار

محمدحسن سرائى 
نويسنده
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هومن نشتايى
منتقد

چرا فراستى؟

مسعود فراستى بدون شك يكى از باسوادترين مردان سينماى ايران 
است و كسى نمى تواند منكر آن شود. او بدليل تحصيل در خارج از 
كشور توانسته خود را به سينماى روزِ جهان بسيار نزديك كند و حالا 
كه نزديك به 70 سال سن دارد و بسيار اهل مطالعه است، طبيعتاً 
پيشكسوت محسوب مى شود و تجربه بالايى دارد و كتاب هاى زيادى 
و  اطلاعات  بدليل  فراستى  است.  رسانده  به چاپ  زمينه سينما  در 
سواد بالايى كه دارد از بسيارى از سينماگران جلوتر است و به همين 
دليل است كه بسيارى نمى توانند مقابل نقدهاى او چيزى بگويند؛ 
اما مسعود فراستى در اين سال ها هميشه رفتار درستى را از خود 
بروز نداده است. او كه يك منتقد به شدت تندرو است، نقدهايش از 
بررسىِ نقاط ضعف و قوت فراتر رفته و به توهيين نيز بدل شده (به 
ويژه در زبان گفتار). فراستى از تعداد فيلم هاى كمى خوشش مى آيد 
و به آن هايى كه نقد منفى دارد رحم نمى كند و از ادبيات درستى 
استفاده نمى كند و به همين دليل در طول اين سال ها حاشيه ساز 
شده و محبوب همگان نبوده. او در اين سال ها مخالفان زيادى داشته 
و گرچه كسى باسواد بودن او را رد نكرده است، نقدهاى دلنشينى 
(مگر  ندارد.  او  بودن  منقد  به  ارتباطى  اين موضوع  و  است  نداشته 
منتقد محبوب وجود ندارد؟) بلكه اين موضوع به ادبيات و نوع بيان و 
لحن فراستى بازمى گردد. در اين سال ها نيز به همين دليل حرف هاى 
بر عليه خودش را كم نشنيده است؛ اما چرا حالا از طرف مردم ورق 
برگشته است؟ موضوع كمى مهمتر از اين حرف هاست؛ زيرا كه اصولاً 
فراستى مديوم خود را مى شناسد و مى داند كه برنامه اى مانند «من 
و شما» جايى مناسب براى او نيست. من و شما كه بيشتر به يك 
زردنامه شبيه است جايى براى فراستى ندارد و بدون شك او را به 
در  سوال هايى  فراستى  از  مثال  براى  مى كشاند.  فرعيات  و  حاشيه 
مانند  منتقدى  چرا  مى شود.  پرسيده  او  پوشش  نوع  و  عشق  مورد 
برنامه اى حضور داشته باشد و چرا خودش  بايد در چنين  فراستى 
را محدود به برنامه هايى مانند «كتاب باز» نكرد كه جايى مناسب 
براى اوست؟ آيا هدفى تجارى پشت آن بوده؟ بدون شك رفتارى 
كه با مسعود فراستى مى شود برنامه ريزى شده و احتمالاً ناشى از 
يك كينه است كه گروهى را در پشت پرده مى طلبد؛ زيرا مجرى اى 
كه اصول رفتارى روزمره را بلد نيست چرا بايد اينطور خود را دست 
بالا بگيرد؟ به نحوه نشستن او روبروى فراستى دقت كنيد. به لحن 
و بيانِ بدنى اش دقت كنيد. به مكث نكردنش در صحبت دقت كنيد. 
آيا اين رفتار مناسبى است كه يك مجرى بايد داشته باشد؟ آن هم 
جلوى يك منتقد پيشكسوت و باسواد؟ حال اين مشكل با معذرت 
خواهى و توقيف و تقصير ديگران انداختن و يا على، يا على گفتن 
حل نمى شود؛ مشكل اساسى تر است. وگرنه چرا چنين مجرى اى كه 
سوال هاى محورى اش درمورد نوع پوشش مهمان است بايد درباره 
سينما نظرى بدهد؟ آرش ظلى پور بدون شك رفتار درستى نداشت 
و حرف هايش به دور از منطق بود و مسعود فراستى بهترين كار را 
كرد كه در مقابل اين حرف ها سكوت كرد و برنامه را ترك كرد؛ اما 
حرف هاى تند و طعنه آميز و چه بسا با توهينِ مسعود فراستى را چه 
در اين برنامه (كه كمتر در فضاى مجازى دست به دست شد) چه 
در طول اين سال ها فراموش نكنيد؛ اما مهم ترين سؤال اين است كه 

چرا مسعود فراستى در اين برنامه حضور پيدا كرد؟

اغلب مديران توانمند دولتى كه صدا و سيما هم در انتقاد از اين مديران در 
كنار ساير نهادها قرار داشت و با لحن خاص مجريان اخبار 20:30 كه گاهاً 
روح مخاطب را مى خراشند زمينه تهى شدن دولت از مديران موفق و كاردان 
را نظير افشانى شهردار تهران، مولاوردى معاون رييس جمهور و مهرعليزاده و 
خدابخش استانداران اصفهان و آذربايجان شرقى را فراهم آوردند براى مديران 
بازنشسته خود نظير آقايان ميرباقرى، پورمحمدى و پورحسين (گويا هشت 
نفر هستند) چه موقع رداى بازنشستگى را خواهند پوشاند و گويا خبرى هايى 
مبنى بر گرفتن اجازه از رهبرى براى ماندن مديران بازنشسته صدا و سيما 
نيز درز شده است اما در بعضى موارد تكذيب هم شده است و بايد منتظر 
ماند و ديد كه ضرب المثل «مرگ خوب است اما براى همسايه» اينجا هم 
براى مديران صدا و سيما صادق هست يا نه و بهتر است كه صادق نباشد و 
مديرانى كه به كمك هم تشت رسوايى صدا و سيما را با هم به دوش كشيده 
و بالاى بام برده اند و به پايين پرتاب كرده اند از ميزهاى خود خداحافظى 
كنند و مطمئن هم باشند هنوز هستند كسانى كه در عين جوانى قادرند 
راه آنان را شايد به خوبى اسلاف خود طى كنند مانند كارى كه مدير جوان 

شبكه سه با نود عادل فردوسى پور دوست دارد انجام دهد.
2- على فروغى، جوانى كه در اين نوشتار به كرات به او به كنايه اشاره 
شده است كه ظاهراً متولد سال 67 هست و با انتصاب او به عنوان مدير 
شبكه جوان پسند سه اميد در دل هاى دهه شصتى ها زنده شد و اين پيام را 
دريافت كردند كه گويا با رفتن مديران پا به سن گذاشته فرصت براى دهه 
شصتى ها فراهم آمده تا به ميدان بيايند اما با رفتارهايى نظير آنچه با برنامه 
نود و عادل فردوسى پور كه موفق ترين و پربيننده ترين برنامه صدا سيماست 
انجام داد و يا دست كم دوست دارد انجام دهد اما فعلاً نتوانسته، فاصله خود 
را با مدير جوان درك كرده و خصوصاً اينكه انتصاب او را بخاطر انتساب اش 
به حداد عادل باور كردند و اينكه آيا اگر او فرزند باجناق حداد عادل نبود باز 
مى توانست تا اين جايگاه رشد كند و مدير شبكه سه شود كه با عضو شدن 
فريدالدين حداد عادل فرزند غلامعلى حداد عادل در هيئت انديشه ورز شبكه 
سه اين گمانه زنى ها را تشديد و تثبيت كرد، در اين مورد نكاتى به ذهن 

مى رسد كه مى توان عنوان كرد:
الف- پدر بخاطر سوابق ژن خوب بودن پسرخاله او را در رأس شبكه سه قرار 
مى دهد و پسرخاله هم بخاطر ژن خوب بودن پسرخاله ديگر كه فرزند همان 
پدرى كه زمينه رييس شدنش را فراهم كرده را در شورايى در دستگاه تحت 
مديريت خود عضو مى كند. ياد برنامه تلويزيونى كلاه قرمزى و پسرخاله 

افتاديم.
ب- آيا رييس شبكه سه نمى توانست هيچ انديشمند ديگرى را در هيئت 
انديشه ورز شبكه سه عضو كند تا شائبه استفاده از رانت براى فاميل خود 

ايجاد نشود؟
ورزى  انديشه  نمى تواند هيچ  بزرگى كسى  اين  به  ايران  در  واقعاً  يعنى 
بهتر از پسرخاله خود را بيابد؟ چگونه مى توان مخاطب عام را متقاعد كرد 
كه اين انديشه ورز واقعاً انديشه ورزى هست كه حقش بوده در چنين 
از  يكى  فرزند  قبل  مدتى  و سيما  كه صدا  در صورتى  باشد،  جايگاهى 
بزرگان اصلاحات را بخاطر حرف هاى نسنجيده در مورد ژن خوب بودن 
خود رسواى خاص و عام كرد و واژه ژن خوب را وارد ادبيات سياسى ايران 

كرد. بنابراين بايد صدا و سيما اين پارودوكس را حل كند و بگويد كه اين 
ژن هاى خوب از اون ژن هاى خوبِ ديگر خوب ترند؟ (چه خوب در خوبى 

شد در كنار ژن در ژنى)
پ- جاى بسيار خوشحالى هست كه در صدا و سيما شورايى با اين نام 
حضور دارد و به فكر انديشه هست و انديشه ورزى مى كند اما آيا همه افراد 
اين شوراها در شبكه هاى ديگر هم اينگونه بر اساس پسر خالگى انتخاب 
شده اند كه خروجى برنامه هاى صدا و سيما اين مى شود و روز به روز در 
مقابل مخاطب خود قرار مى گيرد و مخاطبان خود را يكبار با برنامه اى طنز 
كه به قوميتى در كشور توهين مى كند و يك بار با ادعاى دروغ فرزندآورى 
در خارج از كشور يكى از بهترين بازيگران مجموعه اى كه خود با بودجه 
وادار  را  نيا و مجموعه مختار)  چند ده ميلياردى ساخته (فريبرز عرب 
مى كند كه در فضاى مجازى به شدت واكنش نشان دهد و صدا و سيما را 
دروغ گو و داراى ده، پانزده درصد مخاطب، خطاب قرار دهد و يك بار هم 
با تكرار پخش برنامه طنز در شب عزاى ملى و عمومى (زلزله آذربايجان) 

از دست مى دهد و تبديل به ضد خود مى كند.
فضاى مجازى و رسانه ها با همه گير شدن پيام رسانهاى موبايلى اين زمينه 
را فراهم كرده تا بتوان از صدا و سيما هم مطالبه گرى كرد تا حداقل در 
مورد اينكه خود را صاحب خانه و مغازه دارى مى داند كه مى تواند مهمان 
يا مشترى را از خانه و مغازه بيرون كند و در مورد مديران بازنشسته خود و 
نيز ملاك هاى انتخاب مدير شبكه سه و پسرخاله در شبكه سه روشنگرى 

كند و حداقل يك بار براى اقناع افكار عمومى تلاش كند.
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به بهانه  اجراى نمايش «شاه لير» در سالن اصلى تئاترشهر  

اين  همواره  شكسپير،  آثار  مانند  كلاسيك شده،  متن هاى  اجراى  در 
پرسش وجود دارد كه تا چه حدى مى توان انتظار وفادارى به متن اصلى 
را داشت و در برابر تا چه حد مجاز به برهم ريختن قواعد متن اصلى 
هستيم. اين پرسش صرف نظر از ضرورت هاى معنايى و مضمونىِ آثار 
كلاسيك شده، ناشى از شكاف زمانِ ميان نوشته شدن متن و اجراى آن 
است، كه دربرگيرنده  تحولات تاريخى و اجتماعى و ادبى مى باشد و پاسخ 
را بى ترديد مى بايست در نحوه  اجرا و كارگردانى آن جستجو كرد. اجراى 
دكتر مسعود دلخواه از شاه لير مصداق چنين نگرشى است. اجرايى كه 
به رغم وفادارى اش به متن شكسپير، متفاوت و خلاقانه است و امضاى 
كارگردان به عنوان دراماتورژ و خالق متنى ديگر (متنِ دوم)، جابه جاى 

آن مشاهده مى شود.   
در اجراى تازه  شاه لير، ما در نگاه اول با روايتى كاملاً شناخته شده و 
بسيار آشنا روبرو هستيم. خط داستانى، شخصيت ها، روابط و تا حد 
زيادى گفتارها، همان است كه كم وبيش در متن شكسپير خواهيم يافت. 
اما تمام اين ها تنها يك قاب است كه متن تازه و اجراى دوباره شاه 
لير را در برگرفته، در حالى كه نظامِ نشانه اىِ ديگرى پشت اين قاب در 
حال انجام ديالوگى ديگر با مخاطب است. چنان كه هرچه در اجرا پيش 
مى رويم قابِ اوليه كم رنگ تر مى شود و مفاهيم، رنگ تازه اى مى يابند و 
تصاوير ديگرى پديدار مى  گردد. زبان اجراى تازه از شاه  لير، زبانى فلسفى، 
شاعرانه و استعارى است كه تلاش مى كند به جاى تقليد از واقعيت ها، در 
برابرشان قد علم كند و آن ها را به چالش بكشاند. به اين ترتيب، مفاهيم 
متن شكسپير، در اجراى دكتر دلخواه، به جاى تاثيرگذارى بر مخاطب، 
پرسش ايجاد مى نمايند. شاه ليرِ شكسپير  بيشتر از هر چيز قربانى غرور 
خويش است، اما شاه ليرى كه نقشِ آن را مهدى سلطانى ايفا مى نمايد، 
هرگز قربانى نيست. بلكه از اندوه لغزنده اى رنج مى برد كه حاصلِ آگاهى 
از حقيقت است. حقيقتى كه تنهايى بزرگ انسان را در جهانى بيگانه و 

بى رحم رقم مى زند.   
 استفاده خلاقانه از موسيقى در شكل گيرى چنين نظامى بسيار نقش 
دارد. بخش اعظم اجرا بر عهده گروه هايى از هم سرايان، نوازندگان و 
آوازه خوانانى است كه با زبان هاى مختلف خطاب به بازيگرها يا تماشگرها 
را  يونان  تراژدى هاى  آوازهايى كه گاه همسرايان  سخنانى مى گويند. 
تداعى مى كنند و گاه موسيقى هاى محلىِ مردمى از مناطق مختلف اروپا 
و گاه به سادگى به زبان شعر، وارد جريان داستان مى شوند. آن ها نقاط 
تاملى هستند كه براى لحظاتى، فضاى صحنه را در دست مى گيرند و 
با ايجاد فاصله  ميان متن شكسپير و مخاطب، مفاهيم ديگرى از جنس 
زمان را وارد اجرا مى كنند. به اين ترتيب بهره گيرى از تكنيك هاى مدرنى 
مانند سولى لوگ، كناره گويى ها و گفت وگوهاى مستقيم با تماشاگر، همه 
و همه به نظر مى آيد تلاش هوشمندانه اى براى ايجاد فضايى ديالكتيك 
ميان زمان شكسپير و زمان ما و ميان سرزمين ها و ميان مردمان و حتى 
فراتر از آن، ميان تاريخى بوده است كه مى گذرد و اين وجه از اجراى شاه  
لير است كه به آن اهميتى ديگر مى بخشد و ضرروت واكاوى نشانه ها و 
نظامِ معنايى آن را پديد مى آورد كه البته پرداختن به آن، مجالى بيشتر 

و دانشى عميق تر مى طلبد.   
در واقع در اجراى تازه ى شاه  لير، ما با دو متنى كه آگاهانه درهم آميخته اند 
روبرو هستيم. متن اصلى روايت شكسپير است از شاه  لير و متن دوم، 
كنش ذهن انسان معاصر است در گذرى بى بازگشت در دالان زمان، 
تاريخ و فرايندهاى اجتماعى. دراماتورژىِ دكتر مسعود دلخواه از متن 
شكسپير، ضمن وفادارى به روايت اصلى، «چارچوب آن را مى گسلد و 
به سوى تماشاگران يورش مى برد.»* و اين تناقض آشكارى است كه با 
حفظ هم زمان ساختار اصلى و واسازى آن در متن دوم، پيش مى رود. 
اين بهره گيرى هوشمندانه، تنها در به خدمت گرفتن عناصرى نظير 
موسيقى يا پيكره بندى متن نيست. اهميت بازى ها (درآميختگى كلام 
و حركت)، ميزانسن ها، طراحى ساده و موثر صحنه، بهره گيرى از نور و 
صدا، به يارى حفظ اين وحدت آمده است. نتيجه اين كه، اجراى دكتر 
دلخواه از شاه  لير، هم لذت  مى آفريند و هم موجب تحسين و تاثير است.  

*سوزان سانتاگ، مقاله ى مارا/ ساد/ آرتو

به سوى  گام  «كه» هست  هر  و  «چه» هست  هر  فراستى  مسعود 
به  شبيه  بيشتر  مى رود  فراستى  كه  مسيرى  برمى دارد.  نابودى 

صليب كشيدن خويشتن است.
فراستى تا زير تيغ مرگ نرود دست بردار نيست، همچون زمانى كه 
يك كمونيست مائوئيسم بود و پس از انقلاب در دهه 60 به اعدام 
محكوم شد و با توبه از اعدام گريخت و دست از سياست كشيد؛ 
اما اين بار مسيرى كه طى مى كند بيشتر شبيه به خودكشى است.

متوجه  باشيد  كرده  دقت  وى  تحليل هاى  و  نقدها  به  اگر 
فيلم  چاله ميدانى،  ادبيات  با  بلكه  نمى كند  نقد  وى  كه  مى شويد 
يا دست اندركاران فيلم را با فحاشى و توهين تحقير مى كند و نام 
اين حركت خود را نقد مى گذارد و دليلش هم اين است كه سواد 
و فهمش را دارد! فراستى خود را روشنفكر مى داند و كسانى كه 
او را نقد مى كنند و يا اين شيوه سخن گفتن وى را بى احترامى به 

ديگران مى دانند را نادان و شبه روشنفكر مى نامد.
نسخه  را  فراستى  مسعود  بتوان  شايد  حالت  بهترين  در  واقعاً 
به  كافيست  دانست.  تتلو  امير  مجاز  و  آكادميك  و  تحصيل كرده 
را  آنان  تشابه هاى  تا  كنيد  توجه  بزرگوار  دو  اين  گفتمان  نحوه 

دريابيد.
مقابل  در  تلويزيونى  زنده  برنامه  در  فراستى  مسعود  است  جالب 
«دياثت  و  بى غيرتى  به  متهم  را  او  و  مى نشيند  تبريزى  كمال 
مدعى  تلويزيون  از  ديگر  جايى  در  خود  بعد  و  مى كند  فرهنگى» 
مى شود كه مورد توهين قرارگرفته و صحنه را ترك مى كند! كسى 

كه به همه فحاشى مى كند خود مدعى ادب است!
متواتر  ذهن  به  گاهى  فراستى  بددهنى  و  پرخاشگرى  و  خشم 
مى كند كه گويى وى از سينما و تلويزيون و تئاتر و فرهنگ و هنر 
چيزى طلبكار است كه طلبش را نتوانسته يا نمى تواند وصول كند 
كه  مى رسد  نظر  به  گاهى  و  مى كند  پرخاش  درنتيجه  اين گونه  و 
مطرح سينمايى  به چهره هاى  راه حمله  مطرح شدن،  بيشتر  براى 

را در پيش گرفته است.
گاهى هم نقدهاى وى مملو از فرافكنى است. انگار كه تمام آنچه 

در خود مى بيند، تمام آن ها را به طرف مقابلش مى چسباند.
ايران  تلويزيون  و  تئاتر  و  سينما  افلاطون  دارد  دوست  فراستى 
باشد اما باوجود اينكه يك پاى ثابت تمام برنامه هاى نقد فيلم در 
تلويزيون است، به هر درى مى زند نمى شود. فراستى بيشتر شبيه 
همه چيز  و  همه  از  كه  است  پرخاشگر  افسرده  شخصيت  يك  به 

ناراضى است.
خود  يعنى  باشد  دارد  دوست  آنچه  بين  فراستى  مسعود  در 
فاصله بسيارى  واقعى اش  يعنى خود  آنچه كه هست  و  آرمانى اش 
وجود دارد و متأسفانه وسيله لازم براى رسيدن به خود آرمانى اش 
را حضور مدام در تلويزيون و داشتن مدرك دانشگاه هاى بولونياى 
هستند  اينكه  از  فارغ  مى پنداشته  پاريس  دانشگاه هاى  و  ايتاليا 
در  و  نشده اند  هيچ  كه  آكسفورد  و  هاروارد  از  دانش آموختگانى 

گوشه اى از آسايشگاه هاى روانى بسترى اند!
ايتاليا  بولونياى  از دانشگاه  فراستى دانش آموخته فلسفه و نمايش 

است. دانشگاهى با نهصد سال قدمت!
آنجا  اعتبار چه چيز در  اين  با  واقعاً جاى تعجب است دانشگاهى 
و  چاك  بى  اين چنين  دانش آموختگانشان  كه  مى دهند  آموزش 
دهان شوند كه در جلوى آنتن زنده تلويزيون از «دياثت» بگويند!

فراستى اگر هيچ چيز از فلسفه نياموخته باشد يك چيز را به خوبى 
آموخته و آن كتاب «هنر هميشه بر حق بودن» فيلسوف معروف 

آلمانى، آرتور شوپنهاور است.
براى  راه   38 خود،  فلسفه  شاگردان  به  كتاب  اين  در  شوپنهاور 

را  مناظرات)  در  (البته  شكست خورده اند  هنگامى كه  در  پيروزى 
مى آموزد كه فراستى موبه موى اين كتاب را در تمام مناظره هاى 

خود به نمايش مى گذارد.
شايد در تمام مدت تحصيل فلسفه در ايتاليا روزى 3 بار اين كتاب 

را خوانده است كه البته بايد از خودش پرسيد!
فراستى همچنين دانش آموخته مدرسه عالى ملى هنرهاى زيباى 
 8 پاريس  دانشگاه  از  سياسى دان  اقتصاد  و  جامعه شناس  فرانسه، 

است.
آنجايى كه  از  اما  بوده  سياسى  فعال  قبلاً  فراستى  كه  است  جالب 
پس از انقلاب اسلامى سال 57 به اعدام محكوم گرديد دست از 
حزب  سخنگوى  و  كمونيست  سابقاً  وى  كشيد.  خود  فعاليت هاى 
به شمار  توده  از حزب  مائوئيستى  انشعاب  بود كه  ايران  رنجبران 

مى رفت و نظرات انقلابى كمونيستى داشتند.
فراستى پس از انقلاب اسلامى در دهه 60 خورشيدى دستگير و 
زندانى مى شود و در نهايت به اعدام محكوم مى شود. در دهه 60 
در زندان ها تواب سازى مى شد. بدين صورت كه اگر زندانى سياسى 
از گذشته خود توبه مذهبى مى كرد و متظاهر به مسلمانى مى شد 
انجام مى داده را اشتباه اعلام كرده  و آنچه كه قبل از آن بوده و 

تحقيق

فراستى؛ از مائوئيسم تا سينماى دفاع مقدس!
گزارش «آيت ماندگار» درباره يك منتقد جنجالى

اميرحسين اميرفيض
روزنامه نگار

فرشته نوبخت  
 نويسنده 
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اشارهحرف آخر

عباس مهرى اردستانى
پژوهشگر

پروژه هاى ناتمام از ديروز تا امروز

پزشك  پولاك،  ادوارد  ياكوب 
سال هاى  طى  كه  اتريشى 
1230 قمرى تا 1240 قمرى 
ايران  در  سال   10 مدت  به 
بسر برده درباره ناصرالدين در 
مى نويسد:  خويش  سفرنامه 
بسيار  اينكه  با  ايران  كشور 
مستعد جاده سازى مى باشد اما 
اساساً دولت هيچ درك درست 
و حسابى از صادرات مواد خام 
صنايع  همچون  محصولاتى  و 

دستى ندارد و نه تنها در اين كشور جاده اى براى راحتى سفر و حمل 
و نقل كالا وجود ندارد بلكه در مواردى ديده شده كه اين فقدان راه 
موجب بلاهاى بسيار براى كشور هم شده است. مثلاً در آخرين نبردى 
كه ميان روسيه و عثمانى درگرفت، آذربايجانى ها مجبور شدند بدستور 
دولت بيشتر ذخاير خود اعم از حيوانات باركش و غله را به قيمتى 
ناچيز به روسها و تركان بفروشند اما سال بعد كه در آن ديار خشكسالى 
روى داد تمامى آذربايجان را قحطى فرا گرفت و اين در حالى بود كه 
در قزوين يعنى 45 مايلى جنوب شرقى اين شهر و نيز همدان، غله 
و ميوه به حدى فراوان بود كه بخاطر نبود راه و انتقال آن ها به ديگر 
نقاط كشور، بيشتر آن ها از بين رفت. پولاك ادامه مى دهد اين مساله 
به قدرى فكر مرا مشغول كرده بود كه روزى از روزها وقتى به اتفاق 
شاه به شكارگاهى در كوهستانهاى اطراف تهران رفته بودم موضوع 
را با وى مطرح كردم. شاه بلافاصله پاسخ داد: ايران معادن و فلزات 
هم  به صادرات  ما  ندارد،  آن ها  استخراج  به  نياز  كه  دارد  گرانبهايى 
احتياجى ندارم و بازرگانان طلا و نقره خود را از راه كيمياگرى بدست 
مى آورند! همچنين ما اصلاً نياز به راه چه شوسه و چه راه آهن هم 
نداريم زيرا با در اختيار داشتن حيوانات باركشى همچون اسب، قاطر، 
الاغ و شتر احداث راه بى معنى است. اما غرض از بيان اين مطلب 
آن بود كه شبيه چنين منطقى را چندى قبل و پيرو تكميل نكردن 
سكوهاى ورزشگاه فولادشهر اصفهان با بيانى ديگر شنيدم، البته پيش 
از آن و بر روى صفحه تلويزيون بارها ديده بودم كه بخشى از پشت يكى 
از دروازه هاى شمال و يا جنوب ورزشگاه فولاد شهر اصفهان، زمينى 
است تپه مانند كه روى آن را چمن كاشته اند و در بازى هاى ميان دو 
تيم بزرگ تهرانى با ذوب آهن و يا حتى سپاهان كه پيش از آماده شدن 
ورزشگاه نقش جهان بازى هاى خود را در آنجا انجام مى داد، تماشاگران 
پرسپوليس و استقلال نشسته و بازى را تماشا مى كردند. همچنين در 
سوى مقابل نيز ديده مى شد كه عليرغم برخوردارى كارخانه ذوب آهن 
از صنايع فلزى كه خود توليدكننده آن است اما هنوز سكوهاى آن 
بخش از پشت دروازه تكميل نبود و سازه هاى فلزى خودنمايى مى كرد 
كه خوشبختانه گويا مقدارى و يا تمامى آن تكميل شده است. اين راز 
همواره براى من معما بود كه چرا مسئولان باشگاه قديمى و ريشه دار 
ذوب آهن، استاديوم فولاد شهر را كه جزيى از بدنه رفاهى و ورزشى 
و نيز آبروى اصفهان است تكميل نمى كنند و شهر را از نعمت داشتن 
به  سازه هاى ورزشى محروم كرده اند. تا اينكه روزى از روزها تصادفاً 
يكى از دوستان تصويربردار كه بازيهاى ورزشى بويژه فوتبال را در اين 
ورزشگاه تصويربردارى مى كرد اين پرسش را مطرح كردم. اين دوست 
به من گفت كه بلى، اين مساله براى من نيز بصورت معما درآمده بود 
اما چندى پيش كه يكى از بازيهاى حساس ميان تيم پرسپوليس و تيم 
ذوب آهن را تصويربردارى مى كردم اين موضوع را با يكى از كسانيكه 
در كنار باشگاه ذوب آهن هميشه حضور داشت و كارى را انجام مى داد 
مطرح نمودم. آن شخص به من گفت كه چون متوليان باشگاه مى دانند 
در بازيهاى ميان دو تيم بزرگ تهرانى با ذوب آهن، تعداد تماشاگرانشان 
كمتر از هواداران تيمهاى بزرگ پايتخت است و اگر گنجايش ورزشگاه 
بالا برود تعداد بيشترى از تماشاگران تيمهاى پرسپوليس يا استقلال به 
ورزشگاه خواهند آمد، از اين رو نيازى نمى بينند كه سكوهاى ورزشگاه 

تكميل شود!

توبه  به  را  همراهانش  و  هم فكران  ديگر  و  مى كرد  نفى  را  آن  و 
وا مى داشت در حكمش تجديدنظر شده و آزاد مى گرديد. فراستى 
نيز از همين طريق حكم اعدامش لغو و آزاد گرديد وگرنه در هيچ 

دادگاه ديگرى از اتهاماتش تبرئه نشد.
فراستى پاى ثابت برنامه هاى تلويزيونى است، تيرى آماده شليك، 
فراستى  مى كوبد.  را  همه كس  و  همه چيز  كه  كوب  سنگر  بمبى 
نقد نمى كند، ويران مى كند و مشخص نيست كه يك كمونيست 
خواهش  و  توبه  با  كه  اعدام  حكم  زير  شكست خورده  مائوئيسم 
به  تا   60 دهه  در  آزادى  زمان  از  چگونه  گرديده  آزاد  التماس  و 
جولان  اين گونه  ايران  اسلامى  جمهورى  تلويزيون  در  امروز 
مى دهد آن هم با اين طرز گفتار مبتذل، زشت و سخيف طورى كه 
تماشاى برنامه هاى زنده اى كه فراستى در آن ها حضور دارد همراه 
ايشان خود  باشد كه  بزرگى است. شايد جالب  با خانواده ريسك 
از سنگ به سينه زدن عقايد مائوئيسمى  توضيح دهد كه چگونه 
به دفاع از سينماى دفاع مقدس كه بن آن ريشه در عقايد و فقه 

شيعى دارد رسيد؟
فراستى در زمانى در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: 

من حكومتى  بله  است،  ملى  دفاع  معنى  به  بودن  «اگر حكومتى 
هستم. اگر حكومتى بودن به معنى دفاع از مصالح و منافع ارضى 
و ملى است، بله من حكومتى هستم» واقعاً وضعيت دفاع ملى و 
منافع ارضى و ملى كشور اين قدر به فلاكت افتاده كه يك نفر با 
از آن دفاع كند؟  بايد  به ديگران  توهين  فحاشى و بى احترامى و 

منافع ملى ما تا چنين دوستانى دارد نياز به دشمن ندارد!
به نظر مى رسد هرچند فراستى از كمونيسم و مائوئيسم توبه كرد 
اما همچنان تفكرات كمونيستى خود را دارد و اين در روش هاى 

برخوردهاى انقلابى كمونيستى با قربانيانش كاملاً مشهود است.
زندانيان  از  شده اى  تواب  هيچ  تقريباً  شريفى نيا  محمدرضا  به جز 
باشند،  مانده  زنده  اگر  داشتند  اعدام  حكم  كه  شمسى   60 دهه 
نشريه  سردبير  و  باشد  دوربين  جلوى  نتوانسته  آزادانه  اين چنين 
يك  وقتى  كه  است  سؤال  جاى  واقعاً  شود!  تريبون  صاحب  و 
برده  تلويزيون  به  فرهادى  اصغر  حتى  يا  ميانه رو  اصلاح طلب 
پاى  و دهانى چگونه  بى چاك  و  اين سابقه  با  فراستى  نمى شود، 

برنامه هاست؟ ثابت 
عجيب تر آنكه فراستى خود فلسفه خوانده و سپس يك كمونيسم 
انتخاب  مائوئيسم مى شود يعنى از روى جهالت اين ايدئولوژى را 
اعدام   حكم  كه    60 دهه  در  انقلاب  پيروزى  از  پس  وى  نكرده. 
پيش  چرا  فراستى  آقاى  سؤال؟  كشيد!  عقايدش  از  دست  گرفت 
بايد حتماً زير  از مائوئيستى نكشيد؟ آيا  انقلاب دست  از پيروزى 
حكم اعدام مى رفت تا دست بكشد؟ شايد نتيجه اى كه بشود در 
فراستى دستگير نمى شد همچنان  اگر  اين است كه  اينجا گرفت 

عقايد انقلابى مائوئيستى خود را ترويج مى داد.
با  مى شوند  حاضر  كشور  ديگر  هنرمندان  چرا  اينكه  ديگر  مطلب 
چنين فردى بر سر يك ميز در برنامه اى بنشينند و هم كلام ايشان 
در  را  خود  مونولوگ  و  دارد  را  خود  تريبون  كه  فراستى  بشوند؟ 
نيازى به شخصى است كه  برنامه ها يك طرفه دارد پس چه  همه 
توبيخ  كند  حمله  وى  به  اگر  و  بخورد  فحش  و  بنشيند  جلويش 

شود؟
مى كند  معلوم  فراستى  مورد  در  را  همه چيز  آينده  ترتيب  هر  به 
و  تنهايى  و  انزوا  جز  نتيجه اى  مى رود  فراستى  كه  راهى  اما 

خودويرانگرى نيست. 
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به اين 28 تيترى كه به بهانه استيضاح محمدجواد ظريف در نيم صفحه 
اول روزنامه هاى يكشنبه 11 آذر 97 زده شده نگاه كنيد:

«استيضاح ها دردى دوا نمى كند (آفتاب يزد)»، «طرح استيضاح وزير 
خارجه به هيچ وجه پسنديده نيست (اعتماد)»، «وزير استيضاح ناپذير 
(شرق)»، «استيضاح ظريف بدسليقگى سياسى (آرمان)»، «استيضاح 
و ناگفته هاى ظريف (ابتكار)»، «استيضاح ظريف به نفع كشور نيست 
(ايران)»،  بلندتر شد  (اطلاعات)»، «صداى مخالفان استيضاح ظريف 
با  اصولگرايان  «مخالفت  و  (شهروند)»  ظريف  به  طلايى  گل  «پاس 

استيضاح ظريف (فرهيختگان)» 
كه  مطالبى  از  هيچ يك  در  نه  و  تيترها  اين  از  يك  هيچ  در  قضا  از 
ذيل اين تيترها قرار دارد، خبرى از عداوت و مخالفت با محمدجواد 

استيضاح  با  جدى  مخالفت  از  حد  اين  آنكه  جالب تر  نيست.  ظريف 
گذاشتن  تمام  سنگ  نه فقط  خارجه  وزرات  مسند  از  ظريف  عزل  و 
اصلاح طلبان، دولتى ها و فراكسيون اميد در حق ظريف است كه از قضا 
اين بار بسيارى از چهره ها و رسانه هاى اصولگرا نيز در صف حاميان 
جواد ظريف، قرار گرفته اند. «فرهيختگان»، دفاع از ظريف را در تيتر 
يك خود دنبال كرده است. حسين ابراهيمى كه در جايگاه عضو شوراى 
قد  تمام  مدافع  عنوان  به  دارد،  قرار  مبارز،  روحانيت  جامعه  مركزى 
تداوم وزارت ظريف به ميدان آمده است و دست آخر اينكه يوسفيان 
ملا، نماينده اصولگراى مجلس، نه فقط از كليت تداوم وزارت ظريف كه 
دقيقاً دست حمايت بر آخرين ادعاى جنجالى و استيضاح ساز ظريف 
ادعاى  نه فقط  تمام تر  هرچه  صراحت  با  ملا  يوسفيان  است.  گذاشته 
ظريف مبنى بر وجود پولشويى در كشور را تأييد كرد كه حتى براى 

اثبات اين سخن و اقناع مخالفان آقاى وزير، وارد ميدان شده است.
اما چرا اين قدر به محمدجواد ظريف، اقبال وجود دارد؟ در پاسخ به 
چنينى پرسشى مايلم تا دليل اين حد از اقبال و محبوبيت محمدجواد 
ظريف را نخست در عواملى خارج از محمدجواد ظريف جست وجو كنم. 
براى بررسى خاستگاه محبوبيت وزير خارجه دولت روحانى، مى توان 
ابتدا خاستگاه دولت روحانى را مدنظر قرار داد. بگذاريد به سال 92 
و آخرين مناظره انتخاباتى شيخ ديپلمات و رقبايش برگرديم. در آن 
مناظره غالب سخنان كانديداهاى انتخاباتى معطوف به سياست خارجى 
بود و كانديداهاى انتخاباتى در مجموع 37 بار از واژه "ديپلماسى"، 51 
بار از واژه "سياست خارجى" به علاوه 2 بار استفاده از واژه "سياست 
خارجه"، 20 بار از واژه "تحريم"، 30 بار از واژه "مذاكره" و 8 بار از 
مناظره  آن  در  آنكه  جالب  نكته  ديگر  كردند.  استفاده  "آمريكا"  واژه 
به  "احمدى نژاد" سخن  نام  از  بار   7 تنها  و  "ساركوزى"  نام  از  بار   8
ميان آمد. اين مقايسه درباره آمار پيش تر گفته شده نيز جالب مى تواند 
باشد: در مقابل 37 بار استفاده از واژه "ديپلماسى" 0 بار استفاده از 
از واژه "سياست  بار استفاده  واژه "دموكراسى"، در مقابل تقريباً 53 
خارجى" 3 بار استفاده از عبارت " مردم سالارى دينى"، 2 بار استفاده 
از "آزادى بيان" و 8 بار نام "احزاب" به ميان آمد. بارى بخش زيادى 
از سر برآوردن دولت روحانى حاصل دفاع صريح و روشن از سياست 
خارجى دولت اصلاحات توسط خود او و تقبيح مؤكد سياست خارجى 
عصر احمدى نژاد غالباً توسط ديگر كانديداهاى انتخاباتى بود. بارى در 
از سويى حسن روحانى داد  انتخابات 92،  تلويزيونى  آخرين مناظره 
سخن مى داد كه: «براى آنكه كشور به سمت انسجام رود ما نيازمند 
افراط وتفريط دورى گزينيم چراكه  از  بايد  عقلانيت و اعتدال بوده و 
در سياست خارجى نيز اين چنين است، ما در سياست خارجى بايد 
منافع ملى كشور را حفظ كنيم و شرايطى فراهم كنيم كه فرصت هايى 
و  فرهنگى  و  اقتصادى  و بخش هاى  ما درصحنه سياسى  مردم  براى 
ساير بخش ها به وجود آيد. اينكه اشاره شد در بحث هايى كه در دولت 
سازندگى و دولت اصلاحات سياست خارجى ايراد و اشكال داشته، من 
از برخى دوستان تعجب مى كنم كه اشاره مى كنند به يك حرفى كه در 
گوشه يك سايتى آمده آن هم به صورت ناقص، خوب است كتابى كه 
اخيراً آقاى البرادعى نوشته اند را بخوانند. آقاى البرادعى در اين كتاب 
مى گويد جنگ پشت دروازه ايران بود و اين تدبير جلوى اين جنگ 
را گرفت و سه كشور اروپايى را به ايران دعوت كرد و آن ها را سپر 
انسانى قرار داد.» و سوى ديگر ساير رقبايش در تاختن بر احمدى نژاد 

از چيزى فروگذار نمى كردند.
وقت  خارجى  سياست  بر  زدن  كنايه  و  طعن  از  قاليباف  محمدباقر   
از حوزه  نيز درنگذشت و گفت: «در سياست خارجى ماجراجويى را 
ديپلماسى دور مى كنم.» كه يعنى سياست خارجى فعلى (سال 92) 
به ماجراجويى آميخته است. جز محمدباقر قاليباف ديگركسى در نفى 
سياست خارجى وقت گوى زد ولايتى بود كه به تندى و تلخى، پاسخ 
را  او  مذاكره،  بديهيات  كردن  مطرح  با  حتى  و  داد  را  جليلى  سعيد 
تابه حال  گويى  كه  كرد  قلمداد  ديپلماسى  عرصه  در  نوآموزى  چون 
دستگاه  «وظيفه  نمى دانسته:  نيز  را  فلسفه  و  خارجى  سياست  فرق 
مواضع.»  اعلام  و  بيانيه  صدور  نه  و  است  هزينه  كاهش  ديپلماسى 
مقابل  در  و  برود  انسان  كه  نيست  اين  ديپلماسى  «روابط  همچنين: 
كشورهاى ديگر خطابه بخواند و مطلبى را بيان كند كه در مصاحبه 
يك طرف  ما  كه  نيست  اين  سياسى  ديپلماسى  مى گويد،  مطبوعاتى 
بنشينيم و يك حرف مشخصى بزنيم بدون آنكه اقدامات ديگرى خارج 
از اين ها داشته باشيم.» و نيز: «بحث ديپلماسى كلاس فلسفه نيست، و 
آنچه مردم مى بينند اين است كه شما چند سال است مسئول هسته اى 

تفحصحرف آخر

محمدحسن سرائى
نويسنده

تكنيك هاى ساده و كاربردى كارآفرينان

بين  در  ما  كشور  در  اخير  دهه  در  كه  است  موضوعى  كارآفرينى 
با  از جوانان  بسيارى  و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  بسيار  جوانان 
استعداد نيز با اتكا به توانمندى هاى شخصى و خودباورى توانسته اند 
در اين حوزه بدرخشند. اين مهارت از اواخر قرن بيستم مورد توجه 
ادبيات  تاريخ  بررسى  بوده است.  آموزشى كشورهاى جهان  محافل 
تئورى هاى  در  بار  اولين  واژه  اين  كه  است  آن  مؤيد  كارآفرينى 
و  مكاتب  وارد  سپس  و  شده  ايجاد  اقتصاددانان  توسط  اقتصادى 

تئورى هاى ساير رشته هاى علوم گرديده است.
كارآفرين هماهنگ كننده و تركيب كننده عوامل توليد است و به 
عبارت ديگر فردى كه عوامل توليد (زمين، نيروى كار و سرمايه) را 
در جهت توليد، تجارت يا ارائه خدمات تركيب كند كه بتواند شغلى 
كند  اندازى  راه  ديگران  و  خود  براى  منفعت  ايجاد  راستاى  در  را 

كارآفرين است.
به بيان كلى تر كارآفرينان منابع را مديريت مى كنند تا چيز تازه اى 
تازه. آنچه  بازار  يا حتى  يا خدمت  يا كالا  تازه  از شغل  اعم  بسازند 
سرعت  مى كند  متمايز  ديگر  كارآفرينان  از  را  موفق  كارآفرينان 
توسعه فعاليت اقتصادى آنان است. كسانى در اين حوزه بيشتر موفق 
دهند.  رشد  سرعت  به  بتوانند  را  اقتصاديشان  فعاليت  كه  هستند 
آن ها موقعيت هايى را كه در بازار ديگران به آن ها توجهى نمى كنند 
مى يابند و با تمركز بر روى آن ها، چالش ها و راه هاى موفقيت در آن 
را بررسى كرده و نسبت به ايجاد مشاغلى با روش هاى جديد اقدام 
مى كنند. مى توان گفت كارآفرين كسى است كه كار و شغل ايجاد 
كند، خوداشتغالى و ديگر اشتغالى ايجاد كند، محصولات يا خدمات 
با  باشد،  داشته  كاربردى  نوآورى  و  آورد، خلاقيت  وجود  به  جديد 
قدرت ريسك پذيرى كارهاى جديد ايجاد كند، فرصت ها و نيازها را 

شناسايى كند، ايده هاى خلاق را به سوى ثروت هدايت كند.
در كشور ما طى يك دهه گذشته به علت حجم بالاى نيروى كار 
و  كاريابى  سيستم هاى  تغيير  علت  به  مناسب  شغل  نبود  و  جوان 
استخدامى موضوع كارآفرينى و ايجاد مشاغل جديد بسيار بيشتر از 
قبل مورد توجه بوده است و هستند كسانى كه در اين راه موفق عمل 
كرده اند و توانسته اند بدون سرمايه مالى و با پشتوانه فكرى و اتكا 
تغيير و تحول اساسى در زندگى  به سيستم هاى جديد كارآفرينى 
بزنند و به بهترين صاحبان مشاغل در حوزه كارى خود  خود رقم 
تبديل شوند. در اينجا يك سؤال مطرح مى شود كه يك كارآفرين 
چه  او  انديشه هاى  و  افكار  در  و  باشد  داشته  بايد  ويژگى هايى  چه 
مى گذرد كه ديگران او را كارآفرين اطلاق مى كنند؟ در ادامه به بيان 

چند نكته مهم در اين خصوص مى پردازيم.
كارآفرينان خودشان را باور دارند

به  را  انسان  نيرو و محركه است كه  بزرگترين  ايمان  باور و  نيروى 
سمت جلو حركت مى دهد. ايمان يعنى چيزهايى كه ديگران قادر به 
ديدن آن نيستند را شما با قدرت ايمان و اراده خود در رؤياهايتان 
را  آن ها  زمان  كوتاه ترين  در  و  بينديشيد  آن ها  مورد  در  و  ببينيد 
عملياتى كنيد. كارآفرينان بزرگ خودشان را باور دارند، از اعتماد به 
نفس بسيار بالايى برخوردارند و قدرت ايمانشان به كارى كه انجام 
مى دهند آنقدر زياد است كه انجام ندادن آن را در ذهنشان هرگز 

متصور نمى شوند.
ايده هاى احمقانه را جدى مى گيرند

ايده هاى  براى شما هم در طول زندگى پيش آمده است كه  قطعاً 
بسيار خوبى به ذهنتان خطور كرده و وقتى آن را با ديگران مطرح 
دلسرد  ايده خود  از  و  قرار مى گيريد  تمسخر  مورد  مى كنيد گاهى 
مى شويد. گاهى فكر مى كنيد چقدر احمق هستم كه چنين ايده اى 
به ذهنم رسيده است و از اساس قيد همه چيز را مى زنيد؛ اما جالب 
مورد  ابتدا  در  دنيا  مخترعان  و  بزرگان  از  بسيارى  كه  بدانيد  است 
تمسخر قرار گرفته اند ولى با خنديدن ديگران خودشان و ايده هايشان 

را دست كم نگرفته اند. 
ادامه در صفحه بعد

نگاه

وزير سلبريتى
گزارش «آيت ماندگار» از جايگاه محمدجواد ظريف در جامعه

احمد فشخورانى
روزنامه نگار



چپ 7راست دوهفته نامه سياسى، اجتماعى6
شماره 69

نيمه اول آذر 1397

ادامه از صفحه قبلحرف آخر

تكنيك هاى ساده و كاربردى كارآفرينان

به ياد بياوريد ماجراى ايده مرغ كنتاكى كه توسط سرهنگ ساندرز ايده 
پردازى شده بود و توسط صاحبان ديگر رستوران ها مورد تمسخر قرار 
مى گرفت و دست رد به سينه او مى خورد اما او هيچ وقت از تلاش خود 

دست نكشيد و از ايده خود نااميد نشد.
يكى از مهمترين ويژگى هاى كارآفرينان اين است كه ايده هاى احمقانه را 
بسيار جدى مى گيرند و ايده هاى كوچك و ناپخته را تبديل به يك ايده 
بزرگ و بسيار پركاربرد مى كنند. پس خودتان و ايده هايتان را جدى بگيريد 
و با ايده هاى خود مانند خميرهاى رنگارنگ بازى كنيد تا بتوانيد به بهترين 

شكل به آن ها فرم دهيد چرا كه اين يك ويژگى مهم كارآفرينان است.
انگيزه بالايى دارند

يك كارآفرين هيچگاه خسته نمى شود چراكه هدفش ايجاد شغل يا اتفاقى 
است كه قبل تر از آن وجود نداشته و او آفريننده و ايجاد كننده آن موضوع 
خواهد بود بنابراين سختى ها و مشكلات و مصائب بسيار زيادى را بايد 
تحمل كند. براى اين امر نياز به انگيزه و توانايى بالاست و كسانى كه 
كارآفرين هستند هميشه با انگيزه و پرانرژى ظاهر مى شوند. آن ها هميشه 
از خودشان اين سؤال را مى پرسند، چه كار و فعاليتى وجود دارد كه بتوانم 
بدون درك يك لحظه خستگى به آن ادامه دهم؟ چه چيزى وجود دارد 
كه بتوانم آن را بهبود بخشم و كامل كنم؟ آيا فعاليتى وجود دارد كه بتوانم 

تا آخر عمر از انجام آن لذت ببرم؟
روى خودشان سرمايه گذارى مى كنند

و  خبرنامه ها  گزارشات،  مجلات،  كتاب ها،  همواره  برتر  كارآفرينان 
وب سايت هاى مرتبط با حوزه كارى خود را تهيه و مطالعه مى كنند. آن ها 
مى دانند اين منابع درك شان را از كسب و كار و عملكردها و مهارت هاى 
بازاريابى ارتقا مى دهد. كارآفرينان برتر در سمينارهاى بازاريابى و كسب و 
كار، كارگاه ها و دوره هاى آموزشى شركت مى كنند، حتى اگر خودشان در 
اين زمينه مهارت داشته باشند. آن ها به اين دليل اين كار را انجام مى دهند 

زيرا مى دانند تحصيلات يك فرآيند جارى است.
مديريت زمان را جدى مى گيرند

شايد بتوان گفت تفاوت بسيار مشهود يك كارآفرين با ديگر انسان ها 
در مديريت زمان و اولويت بندى كارهاست. كارآفرينان به سختى و با 
هوشمندى كار مى كنند و برنامه ريزى دقيقى براى انجام كارها دارند و 
هيچگاه بخاطر نداشتن زمان كافى كارهاى خود را به فردا موكول نمى كنند. 
آن ها يك فرد هوشمند در مديريت زمان هستند و از تكنيك هاى ويژه اى 
در اين زمينه بهره مى برند و حتى براى مديريت زمان خود از كلاس هاى 
آموزشى استفاده مى كنند چراكه مهترين مسئله براى آن ها داشتن زمان 

كافى براى انجام امور برنامه ريزى شده در طول روز است.
كار گروهى را بر كار فردى مقدم مى دانند

يك كارآفرين معمولاً به فكر رشد و پيشرفت شخصى نيست و همواره 
در انديشه اين است كه علاوه بر خود ديگران نيز در كنار او بتوانند كسب 
درآمد كنند و به انجام فعاليت بپردازند، بنابراين شبكه سازى و راه اندازى 
كسب و كارى كه به صورت گروهى كنترل شود و پيشرفت كند براى يك 

كارآفرين همواره نسبت به كسب و كارهاى انفرداى در اولويت قرار دارد.
همواره سخت كار مى كنند

در نهايت آخرين و مهمترين ويژگى كارآفرينان و افراد موفق اين است كه 
آن ها سخت كار مى كنند و از كاركردن هراسى ندارند چراكه آن ها مسيرى 
را انتخاب كرده اند كه بايد براى پيروزى در آن بجنگند و سخت ترين كارها 

را تجربه كنند.

كشور شده ايد يك قدم پيش نرفته ايد و هر روز تحريم ها بيشتر شده 
در حول  و  بستر  بر همين  است.»  افزايش يافته  مردم  بر  آن  فشار  و 
مسئله هسته اى بود كه حسن روحانى پيروز عرصه انتخابات شد. شك 
نبايد كرد دولتى كه از اين بستر برخيزد مهم ترين وزارتخانه اش وزارت 
خارجه خواهد بود و طبيعى است كه فقط در يك روز 28 عنوان تيتر 
خارجه  وزير  به  مربوط  مختلف  روزنامه هاى  اول  نيم صفحه  در  تنها 
در  كه  است  عناوينى  و  اخبار  ديگر  آن  همه  از  جداى  اين  و  باشد. 
سراچه ها و شبكه هاى اجتماعى و تلويزيون هاى فارسى و غيرفارسى 

داخل و خارج از كشور منتشر مى شود. 
سؤال مهم تر اما در مورد خود جواد ظريف است. شخص ظريف چقدر 
مهم است و آيا اساساً اهميت ظريف تنها در همين چارچوب ساختارى 
است يا عامليت خود او نيز به صورت جداگانه اهميتى دارد؟ بگذاريد تا 
پاسخ را با درگذشتن از خيال خام انفكاك كامل ميان شخص و جايگاه 
شروع كنيم. بى شك اگر امروز جواد ظريف براى ما مهم است تنها از 
آن روست كه در مقام وزارت خارجه قرار دارد اما نبايد فراموش كه اين 
به هرحال شخص ظريف است كه پيش روى ماست نه لباس خالى از 
فرد وزارت خارجه. اگرچه اين مقام وزارت خارجه و مسئله هسته اى 
است كه در انتخابات 92 اهميت مى يابد اما اين شخص ظريف است 
يا  برجام  حصول  اگرچه  مى شود،  مسئله اى  چنين  حل  مسئول  كه 
تأثيرگذار  است.  تأثيرگذار  و  مهم  به خودى خود  آن  توافقى چون  هر 
را  سياسيون  ميان  بعدى  قطب بندى  حجاريان  زمانى  كه  حد  آن  تا 

قطب بندى برجاميون- نابرجاميون پيش بينى كرده بود. 
در صدر  كه  بود  اين جواد ظريف  كه  برد  نبايد  از خاطر  بااين وجود 
مذاكره كنندگان برجامى قرار داشت. اين شخص جواد ظريف بود كه با 
جان كرى در ژنو قدم مى زد و از قضا در مقايسه بين كرى و ظريف، اين 
ظريف است كه اهميت بيشترى دارد. نه فقط به اين دليل كه ظريف 
خود يك طرف مذاكره بود و كرى يك ششم يكى از طرف هاى مذاكره. 
بلكه بيشتر به اين دليل كه در ساختار بوروكراسى ايرانى كه قدمت 

كمترى از بوروكراسى غربى دارد افراد، عامليت بيشترى دارند. همه 
اين ها اما تفاوت هاى مهم ظريف براى روزنامه نگاران و سياستمداران 
و تحليلگران است. براى مردمى كه سياست را به طور خاص پيگيرى 
اما  ديگرى جلوه مى كند.  به طرز  نيز  نمى كنند حتى همين مسائل 
سياست  كه  مردمى  همين  عادى  مردم  همين  بيات  آصف  قول  به 
را به طور خاص و ويژه پيگيرى نمى كنند توانايى تغيير خاورميانه را 
دارند. همين ها هستند كه در شب توافق برجام و شب پيروزى روحانى 
در هردو انتخابات 92 و 96، فضاى خيابان را تسخير مى كنند، شعار 
مى دهند، دست مى زنند و حتى مى رقصند. همين مردم عادى هستند 
كه اگر از ظريف راضى باشند كه هستند بعداً استيضاح كنندگان وزير 
براى  اما  به مجلس محروم مى كنند.  راه يابى مجدد  از  را  محبوبشان 
آنان  است؟  جذاب  ظريف  از  نكته اى  چه  ايران  عادى  مردم  همين 
در ظريف آن چهره اى را مى بينند كه دوست دارند شبيهش باشند. 
از  گاه  ظريف،  است.  اين گونه  سلبريتى ها  در  كه  همان طور  درست 
منظرى خبرساز شده است كه تا پيش از خودش مطلقاً سابقه نداشته 
است. درست همان طور كه در مورد سلبريتى ها معمول است. ظريف 
نيز با مدل ريش جديدش و تغيير خط ريش از پروفسورى به ستارى 
سياستمدار  اولين  ظريف  جدى تر  موارد  در  و  شد.  خبرساز  كه  بود 
فيس بوك  و  توييتر  در  مجازى اش  فعاليت هاى  دست  كه  بود  ايرانى 
ديپلماسى را در شبكه هاى اجتماعى نيز دنبال كرد. اين مردم عادى 
با ظريف و اكانت توييترش احساس قرابت مى كنند. ظريف برايشان 
عبور از سياستمداران خشك دور از دسترس قبل از 92 است چون 
ظريف وزيرى است كه تا مقابل دوربين شب يلداى عادل فردوسى پور 
و دوربين برنامه اينترنتى رشيدپور مى رود. ظريف جزو اولين كسانى 
بود كه مى شد او را "كوت" و "منشن" كرد. ظريف قهرمانى است كه 
عكس با گوشى سامسونگش منتشر شده است و احتمالاً هر بچه اى كه 
با سامسونگش انگرى بردز هم بازى كند. اندكى از قرابت را ميان خود 

و وزير احساس خواهد كرد.

را انتخاب كرده اند كه بايد براى پيروزى در آن بجنگند و سخت ترين كارها 
را تجربه كنند.
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 من وزير كارگرم، نه وزير كار!
داريوش فروهر
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يادواره

يكى از همبندان دكتر على شريعتى طى خاطره اى نقل مى كند: از جمله زندانيان 
سياسى پيش از انقلاب، دختر دانشجويى بود كه در سلول روبرويى بازجويى 
مى شد و لابلاى آن بازجويى، كلمات و جملاتى درباره كتاب هاى شريعتى از وى 
مى شنيدم. نزديك غروب؛ باز و بسته شدن در سلول كنارى خبر از ورود زندانى 
جديدى داد. از گفت و گوى ماموران ساواك فهميدم همسايه تازه وارد كسى نيست 
جز دكتر شريعتى! هيجان زده به انتهاى سلول رفتم و به علامت رمز به ديوار 

سلول دكتر كوبيدم.
در همين احوال صداى شكنجه گر ساواك به گوش رسيد كه به دختر تشر مى زد: 
شريعتى تو را به اين روز انداخته، اگر از شريعتى ابراز بيزارى كنى، آزادت مى كنم، 
بايد به شريعتى فحش بدهى. دختر كه از حضور دكتر در زندان بى خبر بود، 
محجوبانه مى گفت: من فحش بلد نيستم. از كنار ميله هاى سلول نگاه كردم، 
شريعتى كه ظاهراً او نيز صدا را شنيده بود، با يك دست ميله هاى سلول را 
مى فشرد و با دست ديگرش به ميله ها مى كوفت و خطاب به دختر فرياد مى كشيد: 

من  به  منم!  شريعتى  دخترم،  دخترم، 
فحش بده! دختر كه تازه به حضور دكتر 
پى برده بود، صدايش را از حد معمول 
بلندتر كرد و گفت: دكتر، دكتر! قربان 
سيگار  آتش  اما  هدفت!  قربان  قلمت، 
شكنجه گر بيش از اين به او امان نداد و 
در صورت دختر فرو نشست. شكنجه هاى 
مداوم و ناله هاى پى در پى دختر، فضاى 
روانى زندان را دگرگون كرده و همه را 
بلند  صداى  حتى  بود!  كرده  بى تاب 
نفس نفس زدن دكتر و آه كشيدنش را 
مى شنيدم. صداى ناله هاى دختر معصوم 

پس از نيمه شب، رو به خاموشى نهاد، اما اين رنج و شكنجه تا سپيده دم ادامه 
داشت. صبح در سلولم را باز كردند مرا به محوطه زندان آورده و در كنار در زندان 
نشاندند. يك لحظه چشمم به چهره شريعتى افتاد. او را نيز از سلولش بيرون آورده 
بودند. آن چه مى ديدم باورم نمى شد. چشم هايم را به زانويم ماليدم و دوباره با 

شگفتى نگاه كردم: تعدادى از موهاى دكتر سفيد شده بود.

به كجا مى برد اين اميد ما را؟

خاطره اى از شكنجه زندانيان پيش از انقلاب

دخترى كه شريعتى را پير كرد!

در اين روزان كه اميد به فردايى بهتر در نزد مردمان اين ديار بدل به متاع 
نايابى در بازار مكاره بى تدبيرى شده، حكايت روزنامه نگاران حكايت آن 
مادريست كه از پاره تنش گذشت تا فرزندش در دامان نامادرى از گزند 
حكم رندانه قاضى در امان بماند! خلق ا... مى گويند بى عاطفه بود! بى وجدان 
است؛ اما آن قاضى رند مى داند كه در اين سينه پر درد چه مى گذرد! چراكه 

اميد در هويت روزنامه نگاران جوانه بسته است و بس!
لعن و نفرينمان مى كنند كه چرا سازش در ازاى پرخاش؟ چرا بخشش 
بجاى انتقام؟ مى گويند چرا انتخاب بين بد و بدتر وقتى مى توان تشويق 
به نفى دو طرف كرد؟ چرا اصلاحات تدريجى وقتى هرج و مرج آنى زير 
و زبر مى كند؟ چرا دعوت به مطالعه و آگاهى بجاى فرياد و عصيان؟ چرا 
عيسى وار گوش راست را نشان مى دهيد پس از سيلى به گوش چپ؟ 
تحقير مى كنند كه از چه هراسانيد! و نتيجه اين همه آشتى جويى و 
مسالمت بزدلاله چه بوده؟ طعنه مى زنند شور و شعارتان كجاست؟ شماتت 
مى كنند لااقل ناسزا گوييد، تخريب كنيد، به آتش بكشيد اين ناعدالتى را. 
و  باشند  عصبانى  دارند  الناس حق  عوام  جوابى؟  گفت؟ چه  بايد  چه 
پرخاشگر! و از همه مهم تر درك متقابلى نداشته باشند از اين كنش. چراكه 
نه سال ها آبستن دردهاى تاريخى بودند و نه درد زايمان آينده اى بهتر را 
كشيده اند! فرزندى عزيزتر از جان از خود به يادگار ندارند كه فداكارى 
كنند براى رشد و نموى وجود و خواستشان كه همان روشنفكريست؛ 
بلكه همصدا با قاضى رند مى خواهند فرزند آزادى را به هر نحو به چنگ 
آورند ولو به قيمت گرفتن جان اين نوزاد! ضجه و شيون مادران آگاهى 
به گوش آن ها خوش است انگار! مادر نيستند كه بدانند مراقبت از فرزند 
نوپاى انديشه يعنى چه! نمى دانند گاهى براى حفظ اين طفل بايد از خود 
گذشت و به ساز قاضى روزگار رسيد و رقصاندش. شعار مرگ كه جز مرگ 

توشه اى ندارد بس نيست؟
باكى نيست؛ ما مى دانيم و ايمان داريم كه مبارزه امرى مقدس است، اما 

دائمى نيست. آنچه دائمى ا ست زندگى كردن است. زنده باد زندگى.

شعرخوانى

حرف آخر

پيشانى از هجوم وقاحت كبود مى شود
وقتى كه بر مزار شهيدان عبور مى كنند

وقتى كه سينه هوا را مى شكافند
و باد جامه هاشان
بر شعار ديوارها

مى دمد.

اينان كه جامه هاى عزا را به عاريت
پوشيده اند

از قعر چشم خلق
ميراث روشناى شهيدان را

بيرون مى كشند

ُـل در نهيب تند گلوله شكفت گ
و اكنون كنار سنبله ها

اندام هاى كاكتوسى

عنوان «قتل هاى زنجيره اى» چطور معروف شد؟
«محمد بلورى» روزنامه نگار پيشكسوت و دبير وقت گروه حوادث «ايران» طى 
گفت و گويى با همين روزنامه درباره اينكه عنوان «قتل هاى زنجيره اى» چگونه 
معروف شد مى گويد: «از اول آذرماه سال 77 در پى اجراى برنامه قتل چندين 
نفر به طور پراكنده سرانجام داريوش فروهر و همسرش پروانه اسكندرى توسط 
فرستادگان سعيد امامى در منزل شان كاردآجين شدند و به طرز رقت انگيزى 
به قتل رسيدند. در دوازدهم و هجدهم آذرماه همان سال، محمد مختارى و 
محمدجعفر پوينده، دو نويسنده دگرانديش را ربودند و سپس اجسادشان در 
اطراف شهر تهران پيدا شد كه پس از آن چند نويسنده و تحليلگر سياسى ديگر 
هم به همين سرنوشت گرفتار شدند. تا پيش از روشن شدن راز آدم ربايى ها و 
قتل ها، از طرف جناح هاى مختلف گمانه زنى هاى گمراه كننده اى انتشار مى يافت و 
همه سردرگم بودند كه سرنخ اين جنايات در دست كدام گروه است و طرفداران 
هر جناحى تحليل خاص خود را داشت؛ اما در اين اختلاف نظرهاى گوناگون، 
من با توجه به تحليل هايى كه داشته ام مطمئن بودم اين قتل هاى پياپى توسط 
گروهى از مأموران وابسته به وزارت اطلاعات انجام مى گيرد. براى بيان اين منظور 
دل به دريا زدم و پس از قتل پوينده و مختارى و زال زاده، يك صفحه حوادث 
روزنامه ايران را به طرح دلايلم در اين باره اختصاص دادم و براى اين كشتار نام 
«قتل هاى زنجيره اى» را انتخاب كردم كه از آن پس تاكنون اين قتل ها به همين 

نام معروف شده است.»

گالرى

سر بر كشيده اند.

كلپاسه هاى فربه از سوراخ هاى بيم
در هرم انقلاب خلايق

بيرون خزيده اند
وز شانه هاى مردم بالا مى آيند.

و موج مى زنند
در آفتاب پيروزى.

خورشيد در تلآلؤ اندام هاى حمق
سرافكنده مى رود.

بازارها كه پارچه هاى بلند را
حرّاج كرده اند

فوج بلند جامگان را
در  چشم آفتاب مى گردانند

و روز

بر انحناى تند شرارت افول مى كند.

بر چشم ها سياه مى كشند.
بر قلب ها سياه مى كشند.

بر شانه ها قساوت را مى گردانند.
و سفره ها را

بر گرده خلايق
پهن مى كنند

خونابه فشرده گنجشك ها را در هاون
سر مى كشند

تا باه شان بيفزايد.
و سنگ هاى گورستان را آذين مى بندند

و نام هاى شهيدان را بر تريج قبا
مى دوزند.

محمد مختارى

 من وزير كارگرم، نه وزير كار!
داريوش فروهر
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نشان ماندگار


